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چشم اندازي در مه

نقدى بر «عوارض جانبى» استيون سودربرگ
فقط فيلم را ببين 

ــردگى اغلب  آگهى هاى تلويزيونى در مورد خطر رواج داروهاى ضد افس
بيشتر زمان دو دقيقه اى خود را به شرح بيمارى هاى وحشتناكى اختصاص 
ــت به آنها دچار شود. وقتى اين  مى دهند كه مصرف كننده قرص ممكن اس
آگهى ها به پايان مى رسند، پيش خود فكر مى كنى: چيزى كه تقويتم مى كند، 
شايد مرا به كشتن بدهد. هشدار مشابهى را هم بايد در مورد هر نقدى كه بر 
فيلم «عوارض» جانبى نوشته مى شود، اعلام كرد. بر ملا كردن همان مقادير 
معمول پيرنگ داستان ممكن است ناجوانمردى در حق تماشاگرى باشد كه 
حق دارد همان ميزان غافلگيرى را داشته باشد و بيشتر منتقدهايى كه فيلم 
را ديده اند، در پايانش احساس كرده اند. اين فيلم تازه كه استيون سودربرگ 
ــلا هم در تريلرهاى  ــنده اش –كه قب ــكات برنز نويس كارگردانش بوده و اس
ــا او همكارى كرده- مثل  ــرايت» و «خبرچين!» ب پرپيچ و خمى چون «س
رازى است كه نگه داشتن آن كار درستى است و افشا كردنش خيانت. براى 
مرور نوشتن درباره فيلم همين چهار كلمه كافى است: «فقط فيلم را ببين.»

سودربرگ گفته اين آخرين فيلمى است كه تا مدتى ديگر كار مى كند 
ــمعدان» را براى  ــت ش (البته اين روزها فيلم تلويزيونى زندگينامه اى «پش
پخش در شبكه HBO اوايل سال جارى ميلادى مى سازد.) بااستعدادترين 
ــايد براى مدتى به مرخصى برود. اكنون  ــينماى امروز، ش مولف صنعت س
ــتين فيلم سودربرگ مى گذرد،  ــال كه از ساخته شدن نخس بعد از 25 س
او 25 فيلم ساخته كه از اين تعداد، هشت فيلم توليد پنج سال اخير بوده 
ــت. او تهيه كننده اى فعال نيز هست؛ با فيلم هايى مثل «پليزنت ويل»،  اس
ــابقش، جورج كلونى از قبيل  ــريك تجارى س ــت» و آثار ش «دور از بهش
ــب بخير و بخت يارتان.» او در فيلم هاى خود هم  «مايكل كلايتون» و «ش
به عنوان فردى همه فن حريف عمل مى كند، هم به عنوان فيلمبردار (با اسم 
پدرش، پيتر اندروز) و هم در مقام تدوينگر (به نام مادرش، مرى آن برنارد). 
سودربرگ بيش از آنكه اهل الهام گرفتن باشد، كارش را به خوبى بلد است 
ــتاورد چشمگيرى داشته اما اگر  ــبك كار دس و با آنكه به ندرت از لحاظ س
ــد، مثل همين «عوارض جانبى»، آن را  فيلمنامه اى خوب به دستش برس
عالى از كار در مى آورد. اگر اين آواز قوى او باشد، ملودى سحرانگيزى دارد. 
ــاعت اول فيلم تماشاگر را سرگرم مسايلى همچون شركت هاى  نيم س
بزرگ داروسازى، پزشك هاى نادرست و باور آمريكايى ها –چه در حال حاضر 
ــيميايى مى كند.  و چه در هر زمان ديگر- به زندگى بهتر از طريق مواد ش
اميلى تايلر (رونى مارا) يك زن جوان اهل منهتن است كه مزاجى شكننده 
دارد و روانپزشك او، جاناتان بنكز (جودلا) داروهايى به منظور متعادل كردن 
سروتونين براى او تجويز مى كند، چون اين دارو جلوى مغز را در گفتن اينكه 
احساس غم دارى، مى گيرد. اما اين دارو نمى تواند از اضطراب اميلى بكاهد 
كه شوهرش، مارتين (چنينگ تاتوم) كه در وال استريت كار مى كرد، بعد از 
چهار سال تحمل زندان از حبس بيرون آمده است. اميلى قبلا در كانتيكت 
با پزشكى به نام ويكتوريا (كاترين زتا جونز) مشاوره داشته كه دارويى به نام 
ابليكسا را به او و بنكز پيشنهاد مى كند اما عوارضى جانبى وجود دارد كه در 

برخى موارد، ممكن است به مرگ منجر شود.
«عوارض جانبى» يك داستان جنايى پر راز و رمز است. در اينجا ديگر لازم 
نيست اعلام كنيم كه داستان ممكن است لو برود. اولين نماى فيلم كه دوربين 
از آسمان منهتن به سوى محل سكونت تايلر مى رود، احتمالا تماشاگر را به ياد 

نماى افتتاحيه «روانى» هيچكاك مى اندازد. نماى دوم، داخل آپارتمان آنها، 
ردى از خون را دنبال مى كند، گويى جسدى روى كف آپارتمان كشيده شده 
ــت و در اينجا نيزمعادلى شهرى براى هتل نورمن بيتس (فيلم «روانى»)  اس
ــپزخانه مثل جنت لى  داريم. بعدا در حوالى دقيقه 45 يك نفر با چاقوى آش
ــود. براى تشابه ميان دو فيلم، تبليغاتچى هاى  فيلم «روانى» سلاخى مى ش
«عوارض جانبى» از روش هاى تبليغاتى استاد آلفرد هيچكاك تقليد كرده اند و 

به منتقدان اجازه ورود به اكران هاى اوليه را نداده اند. 
ــردن بيش از حد يك  ــا نك ــوگند منتقدان براى افش با آنكه بايد به س
ــتان مرموز پايبند بمانم، ناچارم اشاره اى به ارجاع هاى متعدد فيلم به  داس
ــده»، «مرد عوضى»، «سرگيجه»، «مارنى»- و  آثار هيچكاك –«طلسم ش
فيلم هايى كه به هيچكاك اداى دين كرده اند، از جمله آثار برايان دى پالما 
داشته باشم. البته خلاف اوج و فرودهاى دوربين دى پالما كه گويى از بوى 
جنايت سرش به دوار افتاده است، سودربرگ در نهايت كارآمدى مثل يك 

كارآگاه كاركشته امور جنايى در صحنه قتل عمل مى كند. 
ــن فيلم به پژواك هايى از فيلم هاى «بچه رزمرى» و «گرماى تن» نيز  در اي
ــا را مى توانيد تا ابد ادامه دهيد،  ــت بلندبالاى ارجاع ه برمى خوريد و اين فهرس
چون بالاخره هر فيلمى شباهت به هر فيلم ديگرى دارد. اما «عوارض جانبى» 
بدون شك شبيه به فيلم هاى اوليه سودربرگ است. مساله فشار مشكلات مالى 
نيز آن را به فيلم هايى مثل «ارين براكويچ»، «حباب»، «خبرچين!» و «مايك 
جادويى» نزديك مى كند كه هسته مركزى آنها تقلاى يك شخص براى رسيدن 
به پول است، البته نه در يك سرقت بازيگوشانه مثل دار و دسته «اوشن»، بلكه 
براى حفظ استانداردهاى زندگى شخص. در اين فيلم هم اميلى و مارتين شغل 
ــت داده اند و بنكز نيز علاوه بر حق  خوب و خانه و قايق تفريحى خود را از دس
ويزيت مطب خود مجبور است يك شيفت در بيمارستان كار كند تا مخارج خانه 
همسرش (ونسا شاو) و مدرسه خصوصى پسرش را تامين كند و از دست دادن 

اين منابع است كه اشخاص را به اقدامات خلافكارانه و مذبوحانه وادار مى كند. 
فيلم البته همه گونه عيب و نقصى دارد اما بزرگ ترين شگفتى آن بازى 
ماراست. بعد از ايفاى نقش پراطوار و توخالى او در نسخه آمريكايى «دخترى 
با خالكوبى اژدها» افرادى مثل من حيران مانده بودند كه اصلا براى چه او 
در كار فيلم باقى مانده است؟ حالا پاسخ را گرفتيم: براى آنكه در اين فيلم 
باشد. او ثابت كرد كه ارزش كلوزآپ هاى سودربرگ را دارد و محاصره شده 
در ميان تعدادى از بازيگران مورد علاقه سودربرگ، توانست تماشاگران را به 

دقت در نشانه هاى چهره اش وادارد. 
در واقع تمام شخصيت هاى اصلى «عوارض جانبى» باهوش تر و زيرك تر 
ــينماروهاى متوسط هستند و حتما برنز فيلمنامه نويس و سودربرگ  از س
نيز چنين هستند. پيچ و خم هاى چندگانه پيرنگ داستان چنان سريع به 
ــند كه من در نهايت نتوانستم با اطمينان بگويم چه كسى  مقصود مى رس
چه بلايى سر كدام يكى آورد. حدس مى زنم من از آن بيمارانى باشم كه از 
روش هاى درمانى داخل فيلم حالت غيرعادى روانى پيدا كرده اند. ولى حالا 
مى خواهم نقش پزشك-منتقد را بازى كنم و تجويز كنم كه «دو بار فيلم را 

ببينيد و صبح به من تلفن بزنيد.» 
منبع: تايم
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نماي نزديك

«عوارض جانبى» از زبان 
بازيگران فيلم

وصل كردن نقاط پراكنده
ــفانه اين روزها به  جود لا: «متاس
ــز براى كار  ندرت فيلمى تفكربرانگي
ــى اين يكى  ــود ول كردن پيدا مى ش
ــمندانه  ــوارض جانبى) هم هوش (ع
ــايل اين دوران را به  ــت و هم مس اس
خوبى انعكاس مى دهد. اخيرا متوجه 
ــال  ــدم كه اين فيلمنامه را 10س ش
ــته اند؛ با اين حال به شكل  پيش نوش
خارق العاده اى به مسايل زمانى كه در 

آن به سر مى بريم، مربوط است.»
«در اينجا اعتماد (ميان كارگردان و 
بازيگر) وجود دارد. احساس مى كنى به 
اين علت سر اين كار حضور  دارى كه 
كاملا مناسب شغلى كه به تو داده اند، 
هستى و همين به تو اعتماد به نفس 

مى دهد.»
ــكى-  «من براى اين حرفه (پزش
ــك را  جود لا در فيلم نقش روانپزش
ــيار  ايفا مى كند. مترجم) احترام بس
قايلم. واضح است كه بيشتر بحث هايى 
ــم وجود دارد به  كه در مورد اين فيل
ــايد اتكا به دارو  سوءمصرف دارو و ش

ــت معطوف مى شود.  به دلايل نادرس
استيون (سودربرگ) به من گفت مهم 
است اين را به روشنى نشان بدهى كه 
ــخص كارش را به خوبى انجام  اين ش
مى دهد و همچنين مهم است كه حد 
ــان بدهى و بگويى كه  و مرزها را نش
ــت موقعيتى براى  چگونه ممكن اس
يك روانپزشك پيش بيايد كه زندگى 

شخصى او را تحت تاثير قرار بدهد.»
«نكته ظريفى كه در داستان وجود 
دارد اين است كه نمى توانى مطمئن 
ــى (دكتر بنكز) دست بالا را دارد  باش
يا در واقع خودش دارد ديوانه مى شود. 
ــوان بازيگر اين  ــات به عن ــى اوق گاه
خوش شانسى را  دارى كه تنها كارى 
ــه هم وصل  ــت بكنى، ب كه لازم اس

كردن نقاط پراكنده است.»
اگر غمگين هستيد برويد خانه

ــده  «عقي زتاجونـز:  كاتريـن 
ــا جونز در ولز متولد  بريتانيايى ها (زت
ــت-مترجم.) اين بود كه به  ــده اس ش
روان درمانى و افسردگى و به طور كلى 
ــات تان نبايد خيلى ميدان  به احساس
بدهيد. اگر غمگين هستيد، برويد خانه 
و بگيريد بخوابيد، فردا حال تان خوب 
مى شود. اما اين روزها نظر عموم مردم 
عوض شده است و مخصوصا در آمريكا 
مردم خيلى به داروهاى ضدافسردگى 

ــدا كرده اند و فكر مى كنم  گرايش پي
ــت كه در مورد اين معضل  خوب اس

بيشتر صحبت كنيم.»
«به نظرم از لحاظ فرهنگى همه ما 
قربانيان تمايل به بهبود سريع هستيم. 
ــورى مى خواهيم. فكر  همه چيز را ف
مى كنم تجويز دارو هم به نوعى ناشى 

از همين مساله است.»
ــدم بار  «فقط به اين دليل حاضر ش
ديگر با استيون سودربرگ كار كنم كه 
وقتى من باردار بودم (هنگام فيلمبردارى 
ــودربرگ-  «ترافيك» به كارگردانى س
مترجم.) خيلى از من مراقبت مى كرد. 
ــان  همان موقع بود كه فهميدم با انس
ــروكار دارم.» فيلم عوارض  ــتى س درس
ــومين جشنواره  ــصت و س جانبي در ش
بين المللي فيلم برلين شركت كرد و به 
نمايش درآمد. اين فيلم در پوستر خود 
ــود توصيه مي كند اگر  به بينندگان خ

ناراحتي قلبي دارند فيلم را نبينند.
منبع:  نشنال پست

استيون سودربرگ در اين گفت وگو درباره تريلرى مى گويد كه اخيرا به سبك 
آثار دلهره آور دهه هاى 1980 و 1990 و بر اسـاس فيلمنامه اى از اسـكات ز. برنز 
ساخته است. او همچنين با ما درباره بازيگران دستچين شده اش- جود لا، رونى 
مارا، كاترين زتاجونز، چنينگ تاتوم و وينسـا شـاو- فيلم تلويزيونى اخيرش 
«پشت شمعدان»، آينده «مايك جادويى» و بسيارى مسايل ديگر با ما صحبت 

كرده است. 

  اين نوع خاص از ژانر تريلر روانشناختى كه قبلا در حيطه آن كار نكرده  �
بوديد، براى شما جذابيتى داشت؟ 

بله. اين از آن نوع فيلم هايى است كه بعد از دهه 1980 و اوايل 1990 ناپديد 
شدند. منظورم فيلم هايى است مثل «جاذبه مرگبار»، «لبه تيز» و «غريزه اصلى» 
كه خيلى هم سرگرم كننده بودند و ناگهان از ميان رفتند. واقعا نمى دانم چرا، اما 
به نظرم مى رسد ايده اسكات (برنز، فيلمنامه نويس) درباره استفاده از يك مساله 
اجتماعى فراگير به عنوان اسب تروا براى ساختن يك فيلم پر پيچ و خم، فكر 

فوق العاده اى است. 
  اسكات قبلا به ما گفته است كه قصد داشته فيلمى درباره يك نوع خاص  �

غم و افسردگى بسازد و وقتى مسايل اجتماعى ضمنى هم در آن مطرح شد، 
اين چرخش هاى داستانى هم در فيلمنامه پيدا شد. 

 «A بخش دشوار قضيه اين بود كه تعادلى پيدا كنيم ميان آنچه من «فيلم
مى نامم، درباره دخترى كه با مشكلى مواجه شده است و اطمينان حاصل كردن 
از اينكه آنقدر واقع گرايانه از كار در بيايد كه ايده هاى «فيلم B» و «فيلمC» را نيز 
جا بيندازد و تبديل به آنها شود. به اين  ترتيب ما وقت زيادى را صرف آن كرديم 

كه روى اين موضوع كار و اطمينان حاصل كنيم كه درست از كار در مى آيد. 
  مثل يكى از خويشاوندان «سرايت» به نظر مى رسد، از اين لحاظ كه به  �

مساله از زاويه اى اجتماعى نگاه مى كند و بعد آن را به قالب يك ژانر مى اندازد. 
خب اين هم نسبتى با آن دارد، از اين لحاظ كه درباره داروها و تا اندازه اى از 
دانش صحبت مى كنيم، اما در يك بستر كاملا متفاوت. داروها قرار نيست پول 
بسازند بلكه بايد مشكلات را برطرف كنند و مردم را از مرگ نجات بدهند ولى 
شركت هاى داروسازى به منظور سوددهى ساخته شده اند،  بنابراين ملاك و معيار 
ــتوركار آنها كاملا متفاوت است. من از اين ايده خوشم آمد كه زن جوان  و دس
درگير اين مسايل شود كه از كنترل خارج شود و ببينم اسكات چگونه همدردى 
ما را نسبت به اين شخصيت جلب مى كند. واقعا كنجكاوم كه ببينم چگونه موفق 
ــويم در 35 دقيقه اول تماشاگران را درگير تجربه او كنيم و حتى موقع  مى ش
فيلمبردارى هم كاملا آگاه بودم كه فيلم را بايد به گونه اى ساخت كه وضعيت 
احساسى او همواره در كانون توجه باشد، تا جايى كه حتى از افراد ديگرى كه در 
اين صحنه ها با او صحبت مى كنند، فيلمبردارى نكنيم. فقط چهره او را ببينيم 
و ديگران به نوعى در اطراف او حركت كنند. هركارى كه به نظرم رسيد، انجام 

دادم تا فيلم ذهنى تر به نظر برسد. 
  بيانگرى احساسى رونى در پرده اول فيلم تماشاگر را درگير مى كند.  �

هدف همين بود. مدام بايد به تصميم هاى قبلى فكر مى كردم، چه در مورد 
فيلمبردارى بود و چه آهنگسازى و موسيقى متن. بايد مطمئن مى شدم با توجه 
ــروع آن تفاوت دارد، تصميم اشتباهى نگيرم كه  به آنكه پايان فيلم آنقدر با ش

فيلم را به بيراهه ببرد. 
  چالش اصلى شما در اين فيلم چه بود؟  �

فكر مى كنم يك سوم ابتداى فيلم سخت ترين بخش آن بود. در اين بخش 
لازم بود بيشترين توجه را داشته باشم و خيلى چيزها را كم و زياد كنم؛ شايد 
اينسرت هاى اضافى بگيرم يا نماهايى را دوباره برداشت كنم. 35 دقيقه اول فيلم 

توجه بيش از حدى مى طلبيد، چون خيلى مهم بود. 
  پس زمينه مربوط به شركت هاى داروسازى خيلى شريرانه تصوير شده  �

است. بازى با اين موضوع احتمالا خيلى سرگرم كننده بوده است. 
ــر و كله اش پيدا  ــدارد و در همه جا س ــخصى ن ــون هيچ چهره مش بله. چ
مى شود. همه ما افرادى را كه سمت هاى بالايى دارند مى شناسيم. خود من از 
سهامداران متعدد «بتا بلوكر ايندرال» بودم چون به نظرم مى آمد كه جان مردم 
ــايى وجود دارند كه از اين  ــركت هاى غول آس را نجات مى دهد. مى دانيد كه ش
وضع سوءاستفاده مى كنند و پزشكانى هستند كه به نوعى دلال بدل شده اند و 
همان طور كه در اين فيلم به صراحت گفته شده است، دقيقا نمى دانيد كه چه 
نقشه اى در سر دارند. دنياى عجيبى است. واقعا دلم مى خواهد بدانم در خارج از 
آمريكا از فيلم چه برداشتى مى كنند، چون در آنجا هم با آنكه اين مساله رواج 

دارد، به شدتى نيست كه در آمريكا مى توانيم احساس كنيم. 
  توطئه شركت هاى بزرگ. نقطه شروع فيلمنامه نويس همين جا بود؟  �

اسكات يكى از آنهايى است كه خيلى پرسش ها درباره خيلى چيزها مطرح 
مى كند. معلوم است كه اسكات –به عنوان شخصى كه به آنچه در جهان مى گذرد، 
توجه نشان مى دهد- به اين حوزه خاص داروهاى ضد افسردگى نگاهى مى اندازد 
و مى پرسد: «چرا بايد جنگ بر سر اندوهگين بودن يا نبودن برپا شده باشد؟ چه 
موقع غيرقانونى شده است؟ چه موقع يك نفر پيش خودش به اين نتيجه رسيده 
ــت كه غمگين بودن در مورد مساله اى در زندگى براى ما مناسب نيست؟»  اس
البته در مورد افرادى كه شرايط وحشتناكى دارند و عملا كاركردهاى زندگى شان 
مختل شده است و به خودويرانگرى دچار شده اند، مساله فرق مى كند. به نظرم 
آنچه من و اسكات را به خود جلب كرد، اين ايده بود كه جامعه فكر مى كند همه 

ــه در شرايط متعادلى به سر ببرند. نظر هر دوى ما  بايد مثل همديگر و هميش
اين تفكر عجيب و غيرطبيعى است. هركسى كه اين داروهاى ضد افسردگى را 
مصرف كرده است به شما خواهد گفت: «من ديگر در غم و غصه فرو نمى روم اما 

در عين حال بالا نمى روم و اوجى ندارم.» 
  جود لا و رونى مارا به خوبى در ميان گروه بازيگرهاى شما جا افتاده اند.  �

فكر نمى كنيد  اى كاش قبلا آنها را كشف كرده بوديد؟ 
با جود براى مدتى طولانى آشنا بودم و گاهى او را مى ديدم. چون از دوستان 
ــه دوست  ــناختم و هميش آنتونى مينگلا بودم او را از اواخر دهه 1990 مى ش
داشتم با او كار كنم. كاترين زتا جونز را اسكات پيشنهاد كرد. من با آنكه درباره 
ــلا به فكر او نبودم. اما  ــرا» با كاترين زتا جونز صحبت كرده بودم اص «كلئوپات
خوشحالم از اينكه توانستم براى اولين بار با رونى كار كنم، در فيلمى كه خيلى با 
«دخترى با خالكوبى اژدها» متفاوت است. او در «خالكوبى اژدها» مثل موجود 
عجيب و غريبى كه از سياره اى ديگر آمده باشد، بازى كرد و حالا در اين فيلم 
نقش دخترى را دارد كه ممكن است در همسايگى يا در مترو يا محيط كار ديده 

باشيد. به نظرم او حضورى روى پرده دارد كه كاملا قانع كننده است. 
  قبلا گفته بوديد كه براى اين فيلم نگاهى به چند فيلم انداخته بوديد، آيا  �

فيلمسازهاى خاصى را مد نظر داشتيد؟ 
فكر مى كنم «جاذبه مرگبار» و «كلوت» را بارها تماشا كردم. هر دو به خوبى 
كارگردانى شده بودند و فيلم هايى بسيار نيويوركى بودند. قبل از آنكه كار را شروع 
ــايل اين فيلم با آن فيلم ها يكى  كنيم هر دو فيلم را به تناوب، بارها ديدم. مس
نيست اما جنبه هايى از لحاظ فضا و حال و هواى احساسى در هر دو آنها وجود 

داشت كه مى خواستم از آنها وام بگيرم. 

  آيا هرگز دو نسخه كاملا متفاوت از يك فيلم در تدوين درآورده ايد؟  �
ــتگى دارد كه چه باشد. «لايمى» به صورت فعلى شروع نمى شد. اين  بس
مورد احتمالا در مجموع شديدترين تغيير را داشت. «سولاريس» تا اندازه اى 
دستخوش تغيير شد. تغيير و تبديل هاى «سرايت» زياد بود. حدود يك هفته 
فيلمبردارى مجدد داشتيم و نسخه تدوين شده تفاوت زيادى داشت. در اينكه 
ــت آن را پيدا كنيم، مشكل داشتيم و يك نسخه 90 دقيقه اى از  شكل درس
آن درآورديم كه خيلى خيلى تفاوت داشت اما خوب بود. من نماهاى ديگرى 
مى خواستم تا ساختار جديد آن تقويت شود، بنابراين به سر صحنه برگشتيم و 

صحنه هايى را گرفتيم تا آن ساختار درست و موثر از آب دربيايد. 
  فيلمنامه «سرايت» براى فيلمى با زمان دو ساعت و نيم نوشته شده بود.  �

ــاعت و نيم بود. همه اش را فيلمبردارى كرديم.  در اتاق تدوين هم دو س
ــخه نهايى)  ــود كه خيلى طولانى تر (از نس ــه حدود 160 صفحه ب فيلمنام

مى شد. 
  مرحله تدوين را بيشتر از فيلمبردارى دوست داريد؟  �

بله، بى نهايت جالب است كه گاهى اوقات با تغييراتى كوچك چه كارهايى 
مى شود انجام داد. شگفت انگيز است كه در جايى كه هيچ معنايى وجود ندارد، 
ــازيد، مى توانيد با مرتب كردن چيزها به يك شيوه خاص يا  مى توانيد معنا بس
ــول زمانى معين، معنى چيزها را تغيير بدهيد. من  ــتن آنها در يك ط نگه داش
ــتم كه ببينم چه اتفاقى مى افتد، وقتى يك نما را در جايى  ــيفته اين هس ش
ــاى ديگرى را قرار  ــان معينى به آن مى دهيد و بعد از آن، نم ــد و زم مى گذاري
ــوم از اينكه مى بينم در آن زمان كوتاه روايتى سر  ــگفت زده مى ش مى دهيد. ش

بر مى آورد. 

  ظاهرا قرار اسـت با فيلم «شمعدان» در تابسـتان امسال از كارگردانى  �
دست برداريد. احتمالا تماشاگران بايد در انتظار فيلمى بامزه و شوخ وشنگ 

باشند. 
اين طور نيست. نكات بامزه اى در آن وجود دارد ولى بسيار احساسى است و 

به نظر من تماشاگران موقع پخش فيلم غافلگير خواهند شد. 
  آخرين موسيقى متن ماروين همليش براى اين فيلم ساخته شده است؟  �

توانست موسيقى را تكميل كند؟ 
بله خوشبختانه كارش را تكميل كرد. اين موسيقى با كارى كه در «خبرچين» 
انجام داد متفاوت است، از اين لحاظ كه يك قطعه اورژينال در فيلم وجوددارد كه 
بايد خودش مى نوشت اما بيشتر آن تنظيم قطعات موسيقى موجود به سبكى 
بود كه خودش مى نواخت. او مجبور بود كه همه اين قطعات متفاوت را طورى 

هماهنگ كند كه همه آن متعلق به خودش به نظر برسد. 
  خوب است كه كار فيلمسازى را در همكارى مجدد با مت ديمون و مايكل  �

داگلاس به پايان مى بريد. 
بله. انگار گروه را دوباره دور هم جمع كرده باشيم. كار واقعا لذت بخشى است. 
ــخت تر بود تا براى من، چون هر دوى آنها در مواردى بايد  براى آنها اين كار س
زمانى طولانى را روى صندلى چهره پردازى مى گذراندند و چون برنامه زمان بندى 
ما خيلى طولانى نبود، تعداد صفحاتى كه بعضى روزها بايد كار مى كردند، خيلى 
زياد بود. مايكل بايد براى صحنه هاى موزيكال خيلى تمرين مى كرد. دوره كوتاه 

و فشرده و سختى بود ولى واقعا خوش گذشت. 
  آن فيلم را در جشنواره كن مى بينيم؟  �

نمى دانم، اميدوارم اين طور باشد و در اين صورت عالى مى شود. اما (فهرست 
ــنواره كن) را تا ماه مارس و آوريل (فروردين و  فيلم هاى شركت كننده در جش
ارديبهشت) اعلام نمى كنند. ما فيلم را اينجا در ماه مى مى بينيم، اواخر ماه مى 

(اوايل خرداد). 
  همه جا صحبت از «مايك جادويى» است؛ دنباله اش، نمايش صحنه اى كه  �

از روى آن ساخته شده. شما در اين آثار دخالتى داريد؟ 
وقتى فيلم تمام شده بود و تا دو هفته بعد از اكرانش كمى درباره اش صحبت 
كرده بوديم و دقت مى كرديم ببينيم چه حرف هايى درباره اش در فضاى مجازى 
منتشر مى شود. در اين باره صحبت كرديم كه برگردان اين فيلم براى صحنه واقعا 
خوب جواب مى دهد. شروع كرديم به پخش كردن ايده هايى درباره اينكه نمايش 
آن چطور در مى آيد يا دنباله مى تواند داشته باشد يا نه. اين را به وضوح گفته بودم 
كه خوشحال مى شوم درباره اين كارها مشاوره بدهم و كمك كنم اما نمى خواهم 
ــووليت كار روز به روز آنها را  هيچ كدام از آنها را كارگردانى كنم. نمى خواهم مس
قبول كنم چون سعى مى كنم از اين حوزه بيرون بروم و به كار ديگرى مشغول 
شوم. به اين ترتيب تا جايى كه احساس مى كنم از من بر مى آيد، كمك مى كنم و 
يك نفر ديگر بايد سكان را در دست بگيرد، ولى شك ندارم كه اين اتفاق مى افتد. 

  قبـل از آنكه اين كار را كنار بگذاريد، علاقه نداريد 48 فريم در ثانيه يا  �
سه بعدى يا فيلمبردارى در فرمت IMAX را تجربه كنيد؟ 

ــت كه فيلمسازها همه اين ابزارها را در اختيار دارند تا بهتر  خيلى عالى اس
بتوانند داستان بگويند. من هم مسلما مى توانستم از بعضى از اين فناورى هاى 
جديد به نحوى استفاده كنم كه واقعا به نفع من و فيلم هايم باشد. تنها چيزى 
كه جلويم را مى گرفت اين بود كه افسوس مى خوردم چرا زودتر امكان استفاده 

از آنها را پيدا نكردم. 
  آيا هيچ كدام از اين ابزارها برايتان جذابيتى دارد؟  �

ــت چون دوربين هاى لعنتى اش خيلى  ــك مقدار گول زننده اس IMAX ي
ــت. از نظر فنى به اين  ــتند و 48 فريم هم به نظر من گيج كننده اس گنده هس
دليل كه مغز شما مقدار خاصى از اطلاعات را مى تواند پردازش كند. در مقاله اى 
خواندم كه بالاتر از 40 فريم (در ثانيه) طبيعى به نظر نمى رسد. مغز شما به اين 
ــده كه مقدار خاصى از اسكن كردن را  مقدار عادت ندارد، طورى برنامه ريزى ش

تحمل كند كه وقتى به چيزى نگاه مى كنيد ادامه پيدا مى كند. 
  مى توانيد چنين استدلالى را در مورد سه بعدى هم مطرح كنيد، اما به نظر  �

مى رسد تماشاگران به آن خو گرفته اند. 
تعداد فيلم هايى كه من به اين شيوه ديده ام، خيلى زياد نيست. به هر كسى 
ــه بعدى بوده كه  كه برخورده ام، به من گفته كه «زندگى پاى» بهترين فيلم س
تاكنون ديده است. در اين مورد آزمايشى انجام داده ام. يك زمان ما با ايده ساختن 
«سرايت» به شيوه سه بعدى بازى مى كرديم، چون من فكر مى كردم كه «بالاخره 
زمانى مى رسد كه يك نفر درام را به شيوه سه بعدى بسازد.» اما بالاخره ما در آن 
وادى نرفتيم چون در بيشتر درام ها چند نماى اصلى داريم كه به نظرم رسيد اگر 
سه بعدى باشند، عجيب و غريب مى شوند. من اطمينان نداشتم كه درست از كار 
دربيايد و مى دانستم براى رسيدن به اين مقصود، زمان بيشترى لازم است و ما 

هم زمان زيادى در اختيار نداشتيم. فكر نمى كنم اين شيوه رايج شود. 
  ولى الان همه فيلم هاى بزرگ و پرفروش را سه بعدى مى سازند.  �

نه. فكر نمى كنم (سه بعدى) به فرمت رايج و معمول تبديل شود چون در 
نهايت فقط وقتى كه درست اجرا شود، خوب به نظر مى رسد اما مساله اين است 
كه نيازى به آن نداريم. من همچنان فكر مى كنم كه «آواتار» بدون اين شيوه هم 
مى توانست پرفروش ترين فيلم تاريخ باشد و فكر نمى كنم به علت سه بعدى بودن 

موفق ترين فيلم تاريخ شده باشد. 
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 مى دانيد كه شركت هاى غول آسايى وجود دارند كه از اين وضع 
سوءاستفاده مى كنند و پزشكانى هستند كه به نوعى دلال بدل 

شده اند و همان طور كه در اين فيلم به صراحت گفته شده است، دقيقا 
نمى دانيد كه چه نقشه اى در سر دارند. دنياى عجيبى است. واقعا دلم 

مى خواهد بدانم در خارج از آمريكا از فيلم چه برداشتى مى كنند، 
چون در آنجا هم اين مساله رواج دارد


